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بامـداد ۳ تیرمـاه ۱۴۰۴ و روز آخـر جنـگ تحمیلـی ۱۲روزه بـود کـه 

به خانه‌ای در آستانه‌اشـرفیه اسـتان گیلان حمله شـد. صبح که شـد، 

خبر رسـید فرد مورد حمله، دانشـمند هسـته‌ای شـهید سیدمحمدرضا 

صدیقی‌صابـر اسـت و او، خانـواده‌اش و تعـدادی از بستگانشـان در 

مجمـوع ۱۲ نفـر از اعضـای یـک خانواده و ۴ نفر دیگر از همسـایگان 

یم صهیونیسـتی به شـهادت رسـیده‌اند. این کشـتار  آن‌ها در حمله رژ

و قطع نسـل به شـکلی مردم اسـتان گیلان و مردم کشـور را تحت‌تأثیر 

قـرار داد کـه حتی عکس دسـته‌جمعی و خانوادگی‌شـان تبدیل به طرح 

گرافیتـی توسـط علـی میرفتـاح شـده اسـت. این شـهید دوبـار هدف 

یم صهیونیسـتی قرار گرفت و در حمله اول پسـر ۱۷سـاله‌اش  ترور رژ

 ۲۰ روز از ایـن جنایـت جنگـی می‌گـذرد 
ً
یبـا بـه شـهادت رسـید. تقر

و آنچـه کـه ضـروری اسـت، ایـن اسـت کـه تالش کنیـم شـهدای 

یـم صهیونیسـتی تنهـا تبدیـل بـه عـدد نشـوند. بـه همین  حمالت رژ

مناسـبت خبرنـگار »فرهیختـگان« بـرای تهیه گـزارش میدانی پیش رو 

بـه آستانه‌اشـرفیه رفته اسـت.

گزارش خبرنگار »فرهیختگان« از محل شهادت 15 ایرانی غیرنظامی در آستانۀ اشرفیه؛ این دشمن را فراموش نمی‌کنیم

پس از باران

تنها بمب فرودآمده در آستانه‌اشرفیه بر سر خانواده صدیقی‌صابر

 ۱۵ روز پیش دانشـــمند هســـته‌ای محمدرضا صدیقی‌صابر پس از هدف ترور قرار گرفتن توسط اسرائیل در تهران و ناموفق بودن آن، به 
ً
دقیقا

شهرستان آستانه‌اشرفیه رفت و در همان‌جا برای بار دوم همراه با خانواده‌اش و تعدادی از بستگان همسرش مورد هدف ترور موفق قرار گرفت. 

ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه نوزدهم تیرماه است. روبه‌روی مسجد ولیعصر آستانه‌اشرفیه قرار دارم و منتظر تعدادی از امدادگران هلال احمر و 

آتش‌نشانانی هستم که در شب حمله و در صحنه حضور داشتند. تا پیش از شنیدن روایتشان هیچ ذهنیتی از موج انفجار نداشتم. اینکه ممکن 

اســـت براثر موج انفجار چه بر ســـر آدم‌ها و ساختمان‌ها بیاید و پیکر‌ها به چه شکل باشند. تمام آنچه که از جنگ ۱۲روزه تجربه کرده بودم، 

صدای پدافند و گاه‌گاهی چند انفجار بود که تشخیص و تفکیکشان از یکدیگر هم کار من نبود. مگر من و هم‌نسل‌هایمان چند بار جنگ دیده 

بودیم تا بدانیم موج انفجار پرتابه‌ها و پهپاد‌های رژیم متجاوز ممکن است چه بر سر آدم‌ها بیاورد؟ ما جنگ را تنها در اخبار دیگر کشور‌های 

خاورمیانه دنبال کرده بودیم و حالا خانه‌هایمان، خانواده‌، بستگان، آشنا‌ها، شهر‌ها و کشورمان در معرض یک تجاوز تحمیلی قرار گرفته بود.

مردم آستانه‌اشـــرفیه تا پیش از حمله رژیم متجاوز به محله فتح‌المبین و منزل پدر همسر شهید صدیقی‌صابر، صدای انفجار و پدافند نشنیده 

بودند. گروه‌های هلال احمر اســـتان گیلان در روز‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اینکه تجربه حضور در تهران را داشـــتند اما به شدت تحت 

تأثیر حمله به شهرشان قرار گرفته بودند و احساسات غلیان‌شده‌شان حتی به تعدادی از آن‌ها اجازه صحبت و گفت‌وگو نداد.

 پس از 
ً
هلال احمری‌هایی که در تهران تجربه فعالیت داشتند، وضعیت پس از حادثه را با تهران مقایسه می‌کنند. آنطور که روایت می‌کنند ظاهرا

وقوع انفجار مردم محله فتح‌المبین و اهالی آستانه‌اشرفیه برای کمک به پیدا کردن پیکر‌ها و آسیب‌دیدگان، در محل حادثه جمع شده بودند و کار را 

برای امدادگران هلال احمر سخت کرده بودند. براساس آموزش‌های پیدا کردن پیکر و آسیب‌دیدگان در هلال احمر، تعداد افراد بیشتر بر روی آوار 

کار پیدا کردن افراد زیر آوار را سخت‌تر می‌کند و بر آوار فشار وارد می‌کند. مردم بی‌خبر از این ماجرا برای کمک به امدادگران بر روی آوار حاضر 

شده بودند و آنطور که مشخص است تا ساعات اولیه حادثه، به دلیل شوک وارد شده؛ مدیریت وضعیت سخت بوده است. از دیگر موضوعات 

مطرح شده میان هلال احمری‌ها و در مقایسه با انفجار‌های صورت گرفته در تهران، وضعیت رسیدگی به خانه‌های آسیب‌دیده بود. در اصابت 

 خانه‌ای در و 
ً
 با شدت مختلف آسیب دیده بود. مثلا

ً
صورت گرفته در آستانه‌اشـــرفیه ۱۰ باب خانه به طور کامل تخریب شـــده و ۵۱۰ باب تقریبا

دیوارش تخریب شـــده و خانه‌ای دیگر شیشه‌هایش ریخته بود. امدادگران می‌گویند پس از گذشت چند روز از حادثه همچنان برخی خانه‌های 

آســـیب‌دیده بدون رســـیدگی باقی مانده بودند و البته کسی از احوالات همسایگان خانه مورد اصابت واقع شده نیز خبر نداشت. مثال می‌زنند و 

می‌گویند که یکی از همسایگان پدر بیماری داشت و پدرش تحت شیمی‌درمانی بود. پس از گذشت چند روز از حمله، به دلیل شوک روحی وارد 

شده این فرد پدرش را از دست داد؛ اما افراد خبر ندارند که آسیب‌های آن حمله تنها خرابی و آوار در همان لحظه نیست. همچنین وضعیت پیدا 

کردن پیکر‌ها به شکلی بود که امدادگران از پشت‌بام و حیاط همسایه‌ها به دلیل موج بالای انفجار تکه‌های پیکر‌های مطهر شهدا را پیدا می‌کردند.

نوع حمله به شکلی بود که مطمئن بودیم کسی زنده نیست

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر از عملیات حمله نیمه شـــب آستانه‌اشـــرفیه گفت: »نوع آوار به طوری بود که مطمئن بودیم دیگر 

کســـی زنده نیســـت. سگ زنده‌یاب جمعیت را برای پیدا کردن مصدومان آوردند. مربی سگ زنده‌یاب ما به خانه‌ای که چند سال خالی مانده 

بود شک برد و متوجه شدیم که بخش‌هایی از پیکر‌های مطهر شهدا بر اثر شدت موج انفجار در حیاط آن خانه قرار گرفته است. همچنین زیر 

2 متر آوار به یک چیز مشـــکوکی رســـیدیم. وقتی آواربرداری کردیم به تکه‌هایی از پیکر شهدا رسیدیم و بعد به دو نیم پیکر از شهدا رسیدیم. 

در ابتدا به یک نیم‌تنه رسیدیم که روی یک تخت بود و این برای ما یک علامت بود. به فاصله دو متری، به یک نیم پیکر دیگر رسیدیم.«

پرناک اینجای صحبت‌هایش کمی آرام‌تر صحبت می‌کرد و انگار برای روایت کامل آن شـــب، ترجیح می‌داد بغضش را قورت دهد؛ »ما در 

آن محل تکه‌های پیکر زیادی پیدا کردیم. یکی از نیرو‌های امدادی‌مان به یک جسم مشکوکی رسید. آواربرداری کردیم و به پیکر مطهر یک 

بچه رســـیدیم. یکی از نیرو‌ها خطاب به من گفت حاجی! گوشـــواره و النگو دارد. همین یک جمله برایمان روضه شـــد و فضا را منقلب کرد. 

تیم‌هایمان را برای بیرون کشیدن این پیکر به عنوان حائل انسانی قرار دادیم تا مردمی که در صحنه حضور دارند، این صحنه را نبینند. حدس 

ما این بود که در نزدیکی پیکر کودک، پیکر ســـایر اعضای خانواده‌اش نیز وجود دارد. پس از آن پیکر یک خانم و یک دختر دیگر از زیر آوار 

بیرون کشیده شد. ما در روز حادثه نیز در لایه دوم یعنی ساختمان‌های اطراف، پشت بام و حیاط خانه مردم پیکر مطهر شهدا را پیدا می‌کردیم. 

در روز ســـوم نیز یکی از بچه‌های بســـیج به من اطلاع داد که تکه‌هایی از پیکر مطهر شهدا را پیدا کردند. شدت متلاشی شدن بسیار بالا بود 

 بودند. با این حال تعداد زیادی از پیکر‌های مطهر شهدا قابل شناسایی توسط اعضای خانواده‌شان بودند.«
ً
 اربا

ً
و به معنای واقعی کلمه اربا

به‌جای رسیدگی به وضعیت اسکان برای ما گل می‌آورند

در وســـط میدان شـــهر و روبه‌روی ورودی حرم سیدجلال الدین شرف، ماشین شهید هسته‌ای به عنوان نماد این تجاوز قرار گرفته است. روز 

پنجشنبه و شب جمعه به گلزار شهدای حمله رژیم صهیونیستی رفتم. اما کسی بر سر مزار نبود. از مردم که پرسیدم، سؤالم را با سؤال پاسخ 

 حالا دیگر مردم خود آستانه هستند که بر سر مزار شهدایشان 
ً
دادند که مگر کسی از خانواده‌شان مانده است که بخواهد سر مزار بیاید؟ احتمالا

می‌روند. ابتدای کوچه فتح المبین زمینی وجود دارد که دور تا دور آن نوار زرد رنگی کشیده شده است. در زمین پرچم‌های ایران کاشته شده و 

تابلو‌های کوچکی قرار داده شده که بر رویشان نوشته شده است: »اینجا کربلاست«. مردم هنوز در محل حمله جمع می‌شوند و هنوز تصویر 

خرابی باقی مانده از شـــب حمله، برایشـــان تازگی دارد. خانه پدر همسر شهید هسته‌ای صدیقی صابر و خانه همسایه‌شان به شکلی تخریب 

شـــده اســـت که انگار از روز اول هم وجود نداشته‌اند. هیچ اثری از اینکه روزی آنجا محل زندگی بوده، وجود ندارد. خانه روبه‌رویی، خانه 

کناری از راست و ساختمان چند طبقه کناری از چپ به طور کامل تخریب شده‌اند و هنوز آواربرداری و رسیدگی به وضعیت خانه‌ها صورت 

نگرفته اســـت. وارد محله که می‌شـــوید صدای تعمیرات بعضی خانه‌ها می‌آید. بعضی‌ها تازه در حال شیشه عوض کردن هستند و از در خانه 

و شکل بیرونی‌اش می‌شود تشخیص داد که در حال بازسازی هستند. با این وجود اما تعداد خانه‌هایی که در حال بازسازی و تعمیر هستند، 

کم و انگشت‌شـــمار اســـت. همسایه یکی از ساختمان‌های مورد اصابت واقع شده می‌گوید که شب حمله در ساختمانشان از جا کنده شده 

بود و حالا در جدید نصب شده است. واحد‌های ساختمان در حال بازسازی بودند. مدیر آن ساختمان می‌گفت که پس از تخریب بخشی از 

واحد‌هایشان، بعد از پر کردن چند فرم و اداره بازی در اداره‌ها، دیگر خبری از مسئول یا کسی نشد و تمام هزینه بازسازی را از جیب خودشان 

می‌دهند. می‌گفت به‌جای اینکه بیایند و وضعیت اسکان و خانه‌هایشان را پیگیر‌ شوند، برایشان گل می‌آورند و برای عکس به سراغشان می‌آیند.

از خانه‌های همسایه پیکر مطهر شهدا را پیدا می‌کردیم

کمیـل پرنـاک، معـاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر شـب حمله را این‌گونـه برای »فرهیختـگان« روایت کـرد: »۱ و ۱۰ دقیقه بامداد 

بـود. مـا آماده‌بـاش در مرکـز اسـتان گیالن بودیـم. همچنیـن در حـال اعـزام ۳ تیم امدادی دیگر به اسـتان تهـران بودیم. در حیـاط اداره بودیم 

و در حـال آماده‌سـازی تیم‌هـا بـرای اعـزام بودیـم کـه صـدای انفجـار را شـنیدیم. سـؤالی کـه برایمـان پیـش آمـد ایـن بـود کـه ایـن صـدا از 

کجاسـت؟ تماس‌ها از شهرسـتان آستانه‌اشـرفیه اسـت و متوجه شـدیم که انفجار آنجاسـت. بخش اعظمی از تیم‌ها را به سـمت منطقه‌ای 

اعـزام کردیـم کـه هنـوز نمی‌دانسـتیم کجاسـت و چـه اتفاقـی بـرای آن افتـاده اسـت. از تهـران نیـز سـؤال می‌شـد که صـدای انفجـار از کجا 

بـود. یکـی از اعضـای هالل احمـر بـا صدایـی لـرزان بـا مـا تمـاس گرفـت و موقعیتی به مـا داد که بسـیار کمک‌کننـده بود. شهرسـتان‌هایی 

 ۲۰ دقیقه پس از حادثه به آستانه‌اشـرفیه رسـیدیم. در ابتـدای ورودی 
ً
کـه قصـد اعـزام بـه تهـران داشـتند را بـا خودمـان همراه کردیـم و تقریبـا

شهرسـتان آستانه‌اشـرفیه ترافیـک بسـیار شـدیدی وجـود داشـت. در آن بیـن موتورسـوار جوانـی مـرا به محل حادثه رسـاند. محـل حادثه در 

تاریکـی مطلـق بـود و بـرق قطـع شـده بـود. انفجـار کوچکـی هـم براثـر نشـتی گاز رخ داده بـود. براثـر اصابت‌هـا و انفجار‌ها یک گـودال پر 

از آب و تلـی از آوار بـه وجـود آمـده بـود. ایـن گـودال و آوار‌هـا محـل زندگـی و خانـه شـهدا بـود. حداقـل تـا ۳ حلقـه از خانه‌هـای اطـراف، 

درگیـر مـوج انفجـار و گل‌ولای بـه وجـود آمـده از آن بود.«

پرنـاک ادامـه داد: »ایـن حادثـه بـا حـوادث طبیعـی بسـیار تفـاوت داشـت. سـبک کار و نـوع کار نیـز بـرای مـا تازگـی داشـت و ایـن ماجـرا 

بـرای عوامـل خـارج از تیـم امـداد هالل احمـر نیـز جدیـد بـود. مـا حجم بالای مـردم را سراسـیمه می‌دیدیم. بالـغ بر ۳۰ مصـدوم در حمله 

داشـتیم کـه اورژانـس آن‌هـا را بـه بیمارسـتان اعـزام کـرد. جایـی که نشـانه‌گذاری کـرده بودیم، هیـچ اثری از خانه نداشـت و تلـی از آوار بود. 

در عملیـات تجسـس همکارانمـان دو پیکـر پیـدا کـرده بودنـد. مـا زیـر شـناژ یـک سـاختمان یک زن و شـوهر میانسـال پیدا کردیم که شـناژ 

بـر روی کمـر و گـردن ایـن دو فـرد افتـاده بـود. در آنجـا هجمـه بـالای مردمـی بـود و اگر دوسـتان دیگر مدیریـت صحنه را داشـتند، وضعیت 

بـه شـکل بهتـری می‌توانسـت پیـش بـرود. حدسـم ایـن اسـت کـه مـردم همه می‌خواسـتند کمـک کنند. امـا به هرحـال کمک‌ها فنـی نبود و 

مـردم بـا آواربـرداری بـرای عملیـات تجسـس ناآشـنا بودنـد. در زمـان آواربـرداری هرقدر تعداد افـراد کمتری روی آوار باشـند، بـه تیم امداد 

 برخی‌هـا فکـر می‌کردند که 
ً
بیشـتر کمـک می‌کننـد. امدادرسـانی ابعـاد مختلفـی دارد. صحنـه امدادرسـانی مـا بایـد تأمیـن می‌شـد. بعضـا

بیشـتر از تیم‌هـای عملیاتـی می‌داننـد. تیـم آتش‌نشـانی در متفـرق کـردن مـردم کمـک کـرد. نیـت کمـک بـود امـا راهـش ایـن نبـود؛ امـا به 

هرحـال مـا نتوانسـتیم مدیریـت میدانـی کل صحنـه را داشـته باشـیم. هرقـدر کـه بیشـتر زمـان گذشـت، بالاخره مدیریـت میدان را بیشـتر به 

دسـت گرفتیـم. مـردم بالاخـره جـدا شـدند و مـردم عـادی فاصلـه گرفتند. اما چند سـاعت اول ما هنوز در بهت بودیم و سـخت بـود. بالاخره 

فضـای عملیـات بـا بسـیاری از آنچـه کـه آموختـه بودیـم متفـاوت بـود. مـا در کنـار عملیات تجسـس، دیگـر تیم‌ها را بـرای پیدا کـردن افراد 

مجـروح و مصـدوم در خانه‌هـای اطـراف فرسـتاده بودیـم. رسـیدیم بـه بخشـی از آوار و زیـر آوار را شـمع‌گذاری کردیـم کـه ببینیم کسـی در 

زیـر آوار زنـده اسـت یـا نـه. متوجـه شـدیم کـه آنجـا آشـپزخانه‌ای بـود و بـه طـور کامل آوار نشـده اسـت. وقتی متوجه شـدیم که زیـر آن آوار 

فـردی زنـده نیسـت، عملیـات آواربرداری با ماشـین‌آلات شـهرداری صـورت گرفت.«

تا 3 روز بعد از حمله پیکر مطهر شهدا را پیدا می‌کردیم

از پرنـاک می‌پرسـم در طـول عملیـات آن شـب، در چـه موقعیتـی بیشـتر از همیشـه متأثـر شـدی؟ »شـاید بسـیاری نمی‌دانسـتند کـه مـن از 

اهالـی آستانه‌اشـرفیه هسـتم. بیـش از هـر چیـزی در ابتـدا ایـن امـر مـرا تحـت تأثیـر قـرار داد کـه خود آستانه‌اشـرفیه مـورد حمله واقع شـد و 

ایـن بـرای مـن بـه تنهایـی یـک درد بـود. امـا تجسـس و پیـدا کـردن کـودکان در بیـن پیکر‌هـا، جایی که یکـی از نیرو‌هـای هلال احمـر موقع 

دیـدن پیکـر آن دختـر بچـه گفـت گوشـواره و النگـو دارد، برایـم مثـل روضـه بـود. مـن هـم دختـری هم‌سـن آن شـهید دارم و بیـش از همـه 

دم محـرم بـود و بسـیار متأثـر شـدم. شـاید چشـمان مـردم آسـتانه هـم بهـت داشـت و هـم بغـض، در آن لحظـه. باورشـان نمی‌شـد کـه در 

 
ً
شهرشـان رژیـم کودک‌کـش ایـن اتفـاق تلـخ را رقـم بزنـد. بـرای تـرور یـک نفـر، 15 نفـر دیگـر را نیز به شـهادت رسـانده بودند. مـردم واقعا

می‌خواسـتند کمـک کننـد. سـاعت 6 صبـح برایمـان آب معدنـی و بیسـکوییت خریـده بودنـد و می‌خواسـتند در کنار ما باشـند. همچنین ما 

 از دسـت داد. امـا به محض 
ً
در بیـن همـکاران امدادمـان فـردی را داشـتیم کـه خانـه، همسـر و کودکـش آسـیب دیـده بـود. خانـه‌اش را تماما

تحویـل خانـواده‌اش در یـک جـای امـن، در محـل حملـه حضـور پیـدا کرد و امدادرسـانی می‌کرد. از پشـت هر دو گوشـش خـون می‌آمد و 

مـدام صورتـش را می‌شسـت، پا‌هایـش زخمـی بـود. امـا او همـان کسـی بـود کـه در ابتـدای حملـه با مـن تماس گرفـت و موقعیـت نزدیکی 

از محـل حادثـه داد. جالـب اینجاسـت کـه ایـن فـرد 8 روز در تهـران حضـور داشـت و وقتـی بـه آسـتانه بازگشـت، فکرش را نمی‌کـرد که در 

آسـتانه نیـز حملـه‌ای رخ بدهـد و بخواهـد از تجربـه حضـور در تهـران اسـتفاده کنـد. خانـه‌اش حداقـل یـک مـاه دیگـر جـای کار دارد؛ امـا 

رشـادتی از او دیدیـم کـه بی‌نظیـر بـود و پـای کار بـود.«

ایـن عضـو هالل احمـر اسـتان گیالن همچنیـن در ادامـه گفـت: »یکـی دیگر از اعضـای داوطلب جمعیت هالل احمر همان شـب حادثه 

خانـه‌اش در حملـه تخریـب شـده بـود. یـک پـدر سـرطانی داشـت. خانـه‌اش در نزدیکـی محـل حادثـه بـود. شـوک انفجـار باعث شـد که 

چنـد روز بعـد از حملـه، ایـن فـرد پـدرش را از دسـت بدهـد و هیچ‌کـس خبـر نـدارد. مـا مـوارد قابـل توجهـی در فـداکاری نیرو‌هـای هلال 

احمـر داشـتیم و برایـم سـؤال بـود کـه اگـر مـن هـم درگیر چنین حوادث مشـابهی می‌شـدم، باز هم می‌توانسـتم بـرای کمک به میـدان بیایم؟ 

دوسـتان مـن در هالل احمـر در ایـن آزمـون سـربلند بیـرون آمدنـد و مزد خدمتشـان به وطن را ان‌شـاءالله خواهنـد گرفت.«

سـیدداوود موسـوی از نیرو‌هـای آتش‌نشـانی آستانه‌اشـرفیه اسـت. شـب حملـه شـیفت کاری او نبـود امـا بـه محـض باخبـر شـدن از حمله 

 بـه محل حادثه رسـاند. موسـوی بـا موتور آتش‌نشـانی خودش را بـه محل حادثه 
ً
در حالـت آمـاده بـاش قـرار گرفتـه بـود و خـودش را سـریعا

رسـانده بـود. در یـک کیلومتـری حادثـه گل و لای بـه وجـود آمـده بـود و شیشـه خـرده وجود داشـت. موسـوی تعریف کرد که وقتـی به محل 

حادثه رسـیده، شـاهد این بوده اسـت که شیشـه پنجره‌های کل خانه‌های اطراف ریخته اسـت و کوچه‌ها پر از شیشـه خرده اسـت. همزمان 

بـا رسـیدن او، نیرو‌هـای دیگـر در حـال خـارج کـردن پیکـر یک شـهید بودنـد. به گفته موسـوی تعدادی از پیکر‌های مطهر شـهدا متلاشـی و 

تکه‌تکـه شـده بودنـد و هنـگام صحبـت از پیکر‌هـا متأثـر می‌شـود. موسـوی در زمـان خـروج پیکر فرزند کوچک دانشـمند هسـته‌ای حضور 

داشـته و بـا گذشـت بیـش از 15 روز از حملـه امـا هنـوز بـا بغـض از دختـر شـهید می‌گفـت. موسـوی ادامـه داد کـه بـا وجـود اینکـه تجربـه 

حضـور در حـوادث طبیعـی، آتش‌سـوزی و تصادفـات را داشـته، امـا پیکـر مطهـر دختـر دانشـمند هسـته‌ای بـه شـدت او را تحـت تأثیر قرار 

 کبـود بود. وضعیت مـادرش کمی بهتـر بود. در 
ً
داده اسـت: »سـرش آویـزان بـود، گردنـش را جمـع کردیـم و بیرونـش آوردیـم. بدنـش تماما

ادامـه جسـت‌وجوی پیکر‌هـا، در وسـط سـاختمان متوجـه مو‌هـای یـک خانـم بودیـم. آرام آرام بـا کمـک امدادگـران هالل احمـر، اعضای 

 مـا تنها در حـال پیدا کـردن تکه‌هایـی از اعضای شـهدا بودیم.«
ً
تکه‌تکـه شـده ایـن شـهید را پیـدا کردیـم تـا نزدیک‌هـای نمـاز صبـح تقریبـا
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